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دامن᠒ خورشᘮد ازᗬن روزن ᗷه دست آمد مراداغ عشق از سᚑنهٔ روشن ᗷه  دست آمد مرا۱

᠒ کنعان شد سفᘮد از انتظار۲ ᢕᣂده ام چون پᘍه دست آمد مرادᗷ اهن ᢕᣂتا ز یوسف بوی پ

قِ بیِ ش ᗷه آساᡧᣍ نگشتم، همچو شمع۳ ᡫᣄه دست آمد مرامᗷ دهٔ روشنᘍسوختم تا د

تا ز عزلت گوشهٔ مأمن ᗷه دست آمد مراوحشت آᗷادِ جهان شد جنتِ در ᚽسته ام۴

بوتهٔ خاری ازان ᜍلشن ᗷه دست آمد مرااز جواᡧᣍ خارخاری در ᚽساطم ماند و ᚽس۵

ی ها ا᜵ر تارᗬک شد۶ ᢕᣂز پ ᡧ ᢕᣌᗖᖁه دست آمد مراچشمِ ظاهᗷ منت ایزد را دلِ روشن

ی ᜇم ᙏشد ᜍمراهᘮم۷ ᢕᣂه دست آمد مرااز عصا در عهدِ پᗷ دنᗬᖂلغ ᠒گر بهرᘍد ᠒ایᗺ

وصلِ آن جانِ جهان، از تن ᗷه دست آمد مرادستِ تعمᢕᣂ از تن᠒ خاᣝ چسان کوته کنم؟۸

چون صفای سᚑنه از ᜍلخن ᗷه دست آمد مراروی᠒ چون آیᚑنه از ᜍلخن ᗷه ᜍلشن چون کنم؟۹

عاقᘘت زان گِردِران، گِردِن ᗷه دست آمد مراچرب نرᣤ ها طمع زان ماهِ سᘮما داشتم۱۰

تا ز صحرای جنون دامن ᗷه دست آمد مراشد گᘘᗬᖁانِ من از دستِ ملامتگر خلاص۱۱

ه روزان همچو سنگ۱۲ ᢕᣂفِ تᣅ ِه دست آمد مراساختم در زخمᗷ خردهٔ چندی که از آهن

ᗷ ᡧه دست آمد مراᗷا هزاران چشم از دنᘮا ᙏشد رزقِ حᗬᖁص۱۳ ᡨᣌسᚽ ش کز نظرᛓاین گشا

۱۴᝹ه خاᗷ صائب افشاندم ᡨᣎاد، دسᗷ ه دست آمد مرادانه ای کزᗷ خوشه و خرمن ᠒اسᘘدر ل

وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثمن محذوف)
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